
چشمارو چیست؟
*

  

  دکتر احمدعلی رجایی

  :چکیده

ةپردازد که واژ در این مقاله نویسنده به شرح بیتی از باب دوم بوستان می

اسـت  ضمن حکایتی از بخیلی توانگر آمده که در بنـد زر   در آن »چشمارو«

فرزند زرِ بـه خـاك نهفتـۀ    . زید است، میبا پسرش که فرزندي شادخوار  و

. خنـدد  دهد و بـر دیـدة گریـان پـدر مـی      آورد و به باد می را بیرون می پدر

هـا و   در فرهنگ ضمن بررسی مفاهیم لغوي و اصطلاحی این واژهنویسنده 

  .کوشد تا معناي درستی از این بیت ارایه نماید می، آثار شاعران

  .سعدي، بوستان، چشمارو: کلید واژه

.سعدي اسـت  بوستان، باب دوم یکی از مواردي که کلمۀ چشمارو در آن به کار رفته
1

اند، با پسـري شـادخوار کـه     ضمن داستان بخیل توانگري که او و زر در بند یکدیگر بوده

خنـدد و   دهد و بـر دیـدة گریـان پـدر مـی      آورد و به باد می می زر به خاك نهفته را بیرون

  .»براي نهادن چه سنگ و چه زر«گوید که  می

  
.403ـ396، ص 1344، زمستان 4اول، شمارة ، سال مجله دانشکده ادبیات مشهد: برگرفته از. *
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گیـري و   یابـد و سـعدي موافـق روش خـویش بـه نتیجـه       جا پایـان مـی   داستان در این

که کسان و پیوستگان هر بخیلی در آرزوي مرگ اویند تا  پردازد و حاصل آن پندگویی می

  :جاست و این است عین اشعار اش را قسمت کنند و مشکل هم در این دوختهبتوانند گنج ان

  *سـت ا هنوز اى برادر به سـنگ انـدر    *زر انــــدر کــــف مــــرد دنیاپرســــت

ــال  ــا عیـ ــدى بـ ــدگانى بـ ــو در زنـ   *گرت مـرگ خواهنـد از ایشـان منـال      *چـ

  *کـه از بـام پنجـه گـز افتـى بـه زیــر        *آنگـه خورنـد از تـو سـیر     ورچشماچو 

ــمى  *نـــار و ســـیمیوانگر بـــه دبخیـــل تـــ ــیم طلس ــى مق ــالاى گنج ــت ب   *س

  *که گردد طلسـمى چنـین بـر سـرش      *بمانــــد زرشهــــا مــــىاز آن ســــال

ــکنند  ــد     *بـــه ســـنگ اجـــل نـــاگهش بشـ ــمت کنن ــنج قس ــودگى گ ــه آس   *ب

انـد، تقریبـاً یکسـان اسـت     چه کتب لغت دربارة معنی چشمارو نوشـته  آن
2

و تمـام آن  

دهخدا یافت با این امتیاز که شواهد لغتنامه براي کشف معنی  تنامۀلغتوان در  معانی را می

  :سودمند است بدین شرح

آرو ـ چشمارو، چیزي که به جهت دفع چشم زخم و چشم بـد بسـازند؛ اعـم از      چشم«

که براي آدمی یا حیوانات دیگر یا کشتزار و بـاغ و خانـه و سـراي و امثـال آن باشـد       آن

  .»)الاطباء ناظم، آنندراج، راآ انجمن، جهانگیري، برهان(

) فرهنـگ نظـام  (چیزي که به جهت دفع نظر بد از آدم یـا حیـوان یـا کشـت مهیـا کننـد       

  :پناه، حرز، تعویذ، چشماروي چشم

  *اي سر تـا پـا بـه تـازگی سـرو سـهی      

  

  *از جملــۀ نیکــوان بــه خــوبی تــو بهــی

ــی    ــیش م ــال ب ــد بــر حســن و جم   *افزای

  

ــی  ــر روي نه ــو خــال ب   *چشــمارو را چ

  )يربه نقل جهانگیسیدحسن غزنوي (  

ــمارو   ــر چشـ ــو بهـ ــت تـ ــر دسـ   *بحـ

  

  *شــاید ار برکشــد هــزار چــو نیــل     

  
  )شیخ آذري(

چیزي کـه جهـت دفـع چشـم     . دعاي دفع چشم بد. حرز، تعویذ: چشماروي ـ چشمارو 

  :ها سازند زخم از انسان یا حیوان یا خانه و باغ و جز این

  *پس از تـو کـس نیابـد خوشّـی و کـام     

  

  *تــو چــه چشــماروي بــر بــام چــه روي
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  )ویس و رامین(

***  

  *بـــاش چشـــماروي او امـــروز تـــو   

  

  *بعــد از ایــن فــردا ســپندش ســوز تــو 

  )عطار(  

***  

ــر نقــاب     ــت زی ــید رخ   *هســت خورش

  

  *جملـــــۀ ذرات چشــــــماروي تــــــو 

  )همان(  

***  

  *تــو هــم اي خواجــه چشــمارویی امــروز 

  

ــروز  ــارویی امـ ــماروي زیبـ ــو چشـ چـ
3

*  

  
  )157: 1386، عطاراسرارنامه(

اگر مجموع معانی مذکور در کتب لغـت را بررسـی و خلاصـه کنـیم، دو معنـی بـراي       

ي »چیـز «ها چون تعویذ و دیگـر   یکی از مقولۀ نوشتنی و کندنی: آید چشمارو به دست می

یـک مطلـب   ! چیسـت؟ » چیـز «که معلوم باشد کـه   آن سازند، بی که براي دفع چشم زخم می

بـا  ... اي باید باشـد  که بین چشمارو و بام ارتباط گونه ینرسد و آن ا دیگر هم به خاطر می

آید، زیرا از تعویذ یا چیزي که براي  پسندي از شعر سعدي به دست نمی این همه معنی دل

  .توان خورد چشم زخم سازند، سیر نمی

اکنون در خراسان متـداول اسـت و آن    اما سیر خوردن یک معنی دیگر هم دارد که هم

: کـه بگوینـد   المثل به جـاي ایـن   زي و راحت شدن از شر چیزي است، فیبیزار شدن از چی

: شـود  یـا گفتـه مـی   . ام مگر از جـانم سـیر خـورده   : گویند ام، هم می مگر از جانم سیر شده

  .از این کار بیزار شدم: یعنی. قدر سختی دیدم که از این کار سیر خوردم آن

توان یـک معنـی بـراي ایـن      ر میچه گذشت و با تقریب و مسامحۀ بسیا با توجه به آن

زخم تا کسی زنده است، همراه و اسیر  بازوبند و دعاي چشم: بیت تراشید بدین توجیه که

شـود کـه آن    و بسته به بازوي اوست و وقتـی از انسـان بیـزار و از شـرش آسـوده مـی      

 گزي به زیر افتاده و مرده باشد تا بازوبنـد را از بـازویش بگشـایند؛    شخص از بام پنجاه

عیال و کسان تو مانند تعویذت وقتی از شر تو آسوده : گوید بنابراین خطاب به ممسک می

  .شوند که بمیري و مالت را قسمت کنند می
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پسند نیست و از سعدي بلیغ شـیرازي بعیـد اسـت کـه      ناگفته پیداست که این معنی دل

طلاحی هم به اصطلاح عوام خراسان را در شعري چنان بد به کار ببرد که همان معنی اص

  .درستی از آن مفهوم نشود

آرو شکل اضافۀ مقلوب داشته و مراد از آن روي چشم  فرض دیگر این است که چشم

اکنون در بخـارا   خوار، چه در لغت آرو به معنی زنبور است و هم باشد؛ یعنی زنبور چشم

سـام آرو،  امـا در اق . به همین معنـی متـداول  ) با اندکی تفاوت در حرف آخر(و آذربایجان 

، )زنبـور عسـل  (آروي عسـل  : آرو نداریم و انواع آن محدود است به آروي چشم یا چشم

، آروي سـرخ و آروي سـیاه  )زنبور زرد ریز(آروي جینجک 
4

و در فارسـی معمـول هـم    

  .خوار و یا صورتی دیگر از آن نیست زنبوري به نام زنبور چشم یا زنبور چشم

کننـد و   بعضی انواع زنبور از گوشت تغذیه مـی به هر تقدیر چون بنا بر فرض است و 

توانیم بگوییم که سعدي واژگان  نشینند و رغبتی هم دارند، می بر چشم حیوانات مرده می

تواننـد از   یعنی زنبوري تشبیه کرده که بعد از مـرگ بخیـل مـی   ) آرو چشم(را با چشمارو 

تواند از او تغذیه کند  ت نمیگونه که زنبور تا موجودي زنده اس مال او استفاده کنند؛ همان

  .تواند خورد و پس از مرگ است که از او سیر می

پس معنی شعر چیست؟ کلیـد  ... نادرستی این معنی نیز با سستی معانی آن هویداست

درك معنی شعر در معنی حقیقی چشمارو نهفته است که شرحش از کتب لغت فوت شـده،  

روستاها برجاست و چه بسـا کـه در    ولی مصداق آن هنوز در خراسان خاصه شهرها و

.سایر نقاط ایران هم باشد
5

  

اي یـا سـبویی    هاي آخر سال خاصه اسفند ماه رسم اسـت کـه بـر روي کـوزه     در ماه

کننـد و آن قسـمت را    سفالین نقش چهرة آدمی را با چشم و رویی هر چه زیباتر رسم می

هـاي رنگـین    بـا پارچـه  چنـین بـالاي آن را    که در پشت قـرار دارد و مـنقش نیسـت و هـم    

الـف  + چشـم  (آرایند و این سفال آراسته اسـت کـه چشـمارو نـام دارد      پوشانند و می می

در طول مدتی که چشمارو ساخته شده است، براي دفع چشم زخم از اهـل  ) رو+ واسطه 

ــاغ و کشــت، در آن ســکه  ریزنــد و در شــب  هــاي ســفید و ســیاه مــی خانــه و امــوال و ب
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بـازي و پـرش از روي    که آتش پیش از آن) چهارشنبۀ اسفندماه آخرین(سوري  چهارشنبه

شـکند و از   افکنند، چشمارو در هم مـی  آتش صورت گیرد، آن را از بام خانه به کوچه می

  .شوند هاي سپید و سیاهش منتظران و گذرندگان برخوردار می سکه

خـود آورده اسـت   اسرارنامۀچگونگی این رسم را عطار با شرحی روشن در 
6

جـا   نآ

کنند که چون اجل  که صورت ظاهر آدمی را در حیات این جهانی به چشمارویی تشبیه می

شـود و   هاي چشمارو از میان بـه در بـرده مـی    او را در هم شکست، جان پاك چون سکه

  :ماند ارزش بر جاي می سود و بی کالبد خاکی همانند سفالی بی

ــعر    *ســــــفالی را بیاراینــــــد زیبــــــا ــند او را شـ ــافـــرو پوشـ   *و دیبـ

ــاز   ــماروي او س ــه چش ــد از حیل ــاز    *کنن ــد ب ــم ب ــماروي دارد چش ــه چش   *ک

ــش از دور  ــد روی ــی ببین ــر شخص   *چنان دانـد کـه پیـدا شـد یکـی حـور        *اگ

ــد از در و بــام    ــو خلقــانش ببینن ــرانجام  *چ ــالا ســ   *دراندازنــــدش از بــ

ــی   ــم بپیچ ــد از غ ــاك اوفت ــو در خ   *نیــابی جــز ســـفالی چنــد هیچـــی     *چ

ــروز    *ي خواجه چشـمارویی امـروز  تو هم ا ــارویی ام ــماروي زیب ــو چش   *چ

  *کــه تـــا در چاهـــت اندازنـــد ناگـــاه   *ولـیکن صــبر هسـت اي خفتــه در راه  

  *ولیکن جـان پـاك از خـاك پـاك اسـت       *اگر چه جاي تـن در زیـر خـاك اسـت    

  :شود هم آمده است، روشن می ویس و رامینبا این وصف ارتباط چشمارو و بام که در 

  *از تو کـس نیابـد خوشـی و کـام     پس

  

  *چــه روي تــو چــه چشــماروي بــر بــام

  
اي از  را در پـاره ) چشـمارو (و رو  ها نقـش چشـم   گري اگر دقت شود در بسیاري از کوزه

هـاي بـزرگ بـه اشـکال      ه قـدح مصنوعات سفالین و گلین چـون کـوزه و سـبو و گلـدان و گـا     

  .شود که به وفور یافته میمستطیلمربعاچونپهن درازوکمهایی چهرهدید،خاصهتوان میگوناگون

جا که لباس دشمن ممدوح خود را چـون   اي هست آن ضمن اشعار مجد همگر هم قرینه

.مطلع قصیده چنین است. خواهد جامۀ نفیس عید چشمارو عاریتی می
7

  

ــو   ــه ت ــاك درگ ــک خ ــا از رش ــک جناب   *فل

  

ــو    *در آب شــرم شــود غــرق روضــۀ مین

  
  :و بیت مورد نظر این

  *بــاس دولــت خصــم تــو بــاد عــاریتیل

  

چـو جامــۀ سـر عیــد نفـیس   
8

  *آرو چشــم
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تـوان   جاي دیگر که دربارة چشمارو به شرح سخن رفته است و سود بسیار از آن می

هـ 1020بندي تاشکندي است که در سال  میرك محمد نقش نوادرالامثالحاصل کرد، کتاب 

مال مقـداري از امثـال پارسـی را    در این کتاب معنی و گاه مـورد اسـتع  . تألیف شده است

:نویسـد  مؤلف به ترکی ازبکـی شـرح کـرده و از آن جملـه دربـارة چشـمارو چنـین مـی        
9

چشمارو امثاله ندر که زنان عجم عروسدن چشم بـد مضـرتن دفـع ایتمـک ایچـوز پیـدا       «

ایتدکلري پیکر مخصوصه در که بر سبویه گلگونه و آب زر له رخسـار عـروس کبـی بـر     

رسم و تصویر ایدوب البسۀ فاخره کیدروب انواع جواهر ایله مزین قیلوب صورت دلپذیر 

عروسی گورمک ایستنلر ایشنته عروس دیو اول آنی کورسترلر تا که چشم بـد مضـرتی   

بعده اول سبویی بالاي بامدن پرتاب ایدوب . اول پیکره اصابت ایدوب عروسه تجاوز اتمیه

ولان ایچنه اقجه ویرر و فقیـر چـرز مقولـه    قدرتی ا. چشم بد بویله شکست اولسون دیرلر

  .سن وضع ایدر

زیرا بامدن اشاغی ده اولنلر ایچنده کنی شکست اولدقدن سکره یغما ایـدرلر نتـه کـیم    

  .مولانا گنجئی رومیک بیتندن که نادان و مدبر ذمنده دیشمدر فهم اولنور

  :بیت

  *سفال جیفه در نادان مدبر شـکل چشـمارو  

  

  *ده آخر خاکه یکسان اولداماد چرخ او کناولور

  
و دخی گاه اولور که ذکر اولنان پیکر مخصوصه یه چشمارو دیدکلري کبی چشـمارو  

  :بیت. نته کیم شیخ سعدیننک بوبیتندن فهم اولنور. دخی دیرلر

گـه خورنـد از تـو سـیر    چو چشمارو آن
10

*  

  

ــز  ــه گ ــام پنج ــه از ب ــر ک ــه زی ــی ب   *»افت

  :ترجمۀ سخنان میرك محمد چنین است  

که زیـان چشـم بـد را از عـروس بـاز       مارو، از امثال است که زنان عجم براي آنچش«

کنند  دارند، بر سبویی با رنگ سرخ و زرد صورتی دلپذیر همانند رخسار عروس نقش می

آرایند و به هر کـس بـراي دیـدن عـروس      بها و انواع جواهر می هاي گران و آن را با لباس

تا مضّرت چشم بد به آن عروسکدهند  آید، نخست آن را نشان می می
11

برسـد و نـه بـه    

چشم بد همانند ایـن سـبو در هـم    : گویند افکنند و می بعد سبو را از بام به زیر می. عروس

  .شکسته باد
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چه در سبوست به آنان که فرود بـام منتظـر سـبو شـکنی و یغمـا کـردن        توانگران آن

و ایـن معنـی از شـعر مولانـا      بخشـند و انـدك مایگـان انـدکی از آن را     محتویات آنند، می

شـود کـه    اي رومی که در نکوهش نادان بخـت برگشـته سـروده اسـت، فهمیـده مـی       گنجه

رود ولـی   ارزش چشماروست که تا بام فـرو مـی   بخت چون سفال بی نادان نگون: گوید می

چـه ذکـر شـد همـه      گاه هست کـه بـه پیکـري شـبیه آن    . شود سرانجام با خاك یکسان می

  :شود که از شعر شیخ سعدي دانسته می د چنانگوین چشمارو می

  *گـه خورنـد از تـو سـیر    چو چشـمارو آن 

  

ــر  ــام پنجــه گــز افتــی بــه زی   *»کــه از ب

  
دانسـته،   نویسد که سروري چون معنـی چشـمارو را نمـی    بعد می نوادر الامثالمؤلف 

ردیم برگ... عیال تو آنگه خورند از تو سیر: مصرع اول بیت سعدي را تغییر داده و نوشته

  :به شعر مورد بحث از سعدي

چـــو در زنـــدگانی بـــدي بـــا عیـــال
12

*  

  

ــال    ــان من ــد از ایش ــرگ خواهن ــرت م   *گ

  *چو چشـمارو آنگـه خورنـد از تـو سـیر       

  

ــه زیــر      ــام پنجــه گزافتــی ب ــه از ب   *ک

  :گوید توان دریافت که خطاب به ممسک می اکنون معنی شعر دوم را به روشنی می  

منـد شـوند کـه چـون      از نعمتت سیر بخورند و بهـره  توانند عیال و کسان تو وقتی می

گزي به زیر افتی و بمیري تا مالی را که هنگام حیاتت از آنان دریـغ   چشمارو از بام پنجاه

  .اي، پس از مرگت به ارث ببرند داشته

  :نوشت پی

  
  .1316: تهران مصصح فروغی، چاپ بروخیم،. بوستان، باب احسان، 94ـ95ص . 1

  .1287، ص 1، فرهنگ فارسی معین، ج 1169، ص 2، ج فرهنگ نفیسی. 2

  ).چاي کندي ـ چشم زخم(، 50، شماره مسلسل نامۀ دهخدا لغت، 194ص . 3

  .، کلمۀ آروکتاب لهجۀ بخاراییك .ر. 4

  .جا که به اطلاع نگارنده رسیده در کرمانشاهان نیز هست تا آن. 5

، از نسخۀ خطی کتابخانـۀ ملـی پـاریس    79ورق . مقالۀ سوم، حکایت هشتم نامه الهیدر حاشیۀ اسرارنامه. 6

Supplement Persansبه نشانه  نسـخۀ چـاپی در   (، جلـد سـوم، فهرسـت بلوشـه     1296برابـر شـمارة    1526

  ).دسترس نبود

Supplement Persansاز مجموعۀ خطی کتابخانۀ ملی پاریس به نشانۀ  36ورق . 7 شمارة برابر با  791

  .، ج سوم، فهرست بلوشه1998
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اي به این نقش لس بدون نقطه قید شده و کاتب خود در حاشیۀ برابر این کلمه به  در متن نسخه کلمه. 8

حدس اینجانب است و صفت مؤخر براي » نفیس«گذارده است ... علامت تردید و در نیافتن آن سه نقطه

  .جامه

  .24ورق  Supp. 1547نۀ نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی پاریس به نشا. 9

  .گمان خطاست آمده و بی» شیر«در هر دو جا  نوادر الامثالنسخۀ خطی . 10

قرینۀ جالب و قابل توجهی اسـت، زیـرا در ادبیـات فارسـی بـه نقـل از       » عروسک«براي فهم وجه تسمیۀ . 11

مردم بخارا کلمـۀ  در لهجۀ . باختن و لعبت آراستن در متون کهن داریم به معنی عروسک بازي» لعبت«عربی 

جـا کـه نگارنـده     رود و در عربی و فرانسـه نیـز تـا آن    ست در این مورد به کار می که فارسی زبیایی» زاچه«

شود ارتبـاطی بـا مفهـوم عـروس در      آگاه است، هیچ یک از کلماتی که به این معنی استعمال شده است و می

  .ها ندارد آن زبان

افراد واجب النفقۀ یک تن عیال اویند، خواه زن و خواه مرد، ولی  همۀ. عیال تنها به معنی همسر نیست. 12
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